
یک فوتبال کاملا متفاوت
 گفت وگو با دکتر»علی قاسمی« مخترع بازی توپی‌توری »لوتوپ« 

که اولین بازی با تور متحرک در دنیاست 

 دکتر علی قاسمی، پزشک 59 ساله محمودآبادی به ایــده بــزرگ و جرقه‌ 
ذهنی‌اش یعنی ساخت یک بازی توپی-توری جامه عمل پوشانده و بازی به 

نام »لوتوپ« را طراحی کرده  است که  خودش مدعی شده حتی مسئولان 
ورزشی انگلیس و سوئد برای سرمایه‌گذاری روی آن سر و دست می‌شکنند 
و با دعوت از وی خواستار ثبت این بازی در کشورشان شده‌اند. در پرونده 

امروز زندگی سلام به سراغ او رفتیم و درباره »لوتوپ« و کم‌وکیف آن بیشتر 
صحبت کردیم.

   این بازی 2 گیم ‌5دقیقه‌ای دارد
قاسمی درباره کم‌وکیف بازی و نحوه اجرای لوتوپ می‌گوید: »این بازی در یک باکس 6 در 12 
متر و در ارتفاع 3 متر انجام می‌شود. پوشش اطرافش می‌تواند فنس، تور، شیشه‌های گرانیت و 
... باشد. در مجموع باید در برابر ضربه‌ توپ مقاوم باشد. وسط زمین تور متحرکی هست که در 
کف زمین قرار دارد و با شروع بازی آرام‌آرام به سمت بالا می‌آید و در مدت 4 دقیقه به 30 سانتی 
سقف می‌رسد. آن 30 سانت را هم برای آن گذاشتیم که بازیکنان با تکنیک‌هایشان، در یک دقیقه 
بعدی بتوانند توپ را از آن فضا عبور دهند و به زمین حریف بفرستند. بازی دو گیم 5 دقیقه‌ای دارد 
که بازیکنان توپ‌ها را به سمت یکدیگر هدایت می‌کنند. مسابقه دو داور و هر بازیکن هم پنج توپ 
دارد. هدایت توپ مانند فوتبال با همه اعضای بدن به جز دست است و با اصابت توپ به دست یک 
امتیاز از بازیکن کم می‌شود. در پایان پنج دقیقه، حریفی برنده است که تعداد توپ‌های کمتری 

در زمین اش باشد و به‌عبارتی توپ‌های خودش 
و حریفش را به زمین مقابل انداخته باشد. یعنی 
آن‌قدر تبادل توپی ادامه دارد تا زمان تمام شود. 
اگر در پایان بــازی هر 10تــا توپ در زمین یک 
حریف قرار داشته باشد، شخص مقابل بازنده می 
شود و بازی به پایان می‌رسد. این را هم بگویم در 
پایان اگر نتیجه مساوی شود، بازنده کسی است 

که در طول بازی خطای بیشتری داشته باشد«.
  لوتوپ، اولین بازی با تور متحرک در دنیاست

قاسمی به ماجرای جرقه ناگهانی ساخت بازی لوتوپ در ذهنش این‌طور اشاره می‌کند: »یکی از 
شب‌های سرد زمستان ،پسر سه‌ ساله‌ام پافشاری کرد که باید برای تفریح بیرون برویم. از طرفی هوا 
خیلی سرد بود و هر کاری که کردم منصرف نشد. بعد از بیرون آمدن، پسرم متوجه سردی هوا شد و 
دنبال بهانه‌ای برای بازگشت به خانه بود. کنار خیابان یک وانت پر از گونی‌های توپ بود و من هم 
یک گونی توپ خریدم. به پسرم گفتم توپ‌ها را داخل پذیرایی می‌ریزیم و شما توپ‌ها را به سمت من 
بفرست و من هم به سمت شما و هرکس که توپ‌هایش زودتر تمام شد برنده است. وسط بازی بود که 
چند بالش آورد و بین خودش و من گذاشت و این جرقه‌ای شد تا یک بازی در ذهنم شکل بگیرد که 
برای اولین‌بار در دنیا از تور متحرک در آن استفاده کنم، چون تمام تورهای ورزشی دنیا ثابت است.«

  سوئد و انگلیس پیگیر سرمایه‌گذاری روی لوتوپ هستند
»دو دعوتنامه از کشورهای انگلیس  و سوئد داشتم«، مخترع بازی لوتوپ با این مقدمه درباره استقبال 
مسئولان خارجی این دو کشور از بازی‌اش می‌گوید: »سال 97 یک دعوتنامه از سوئد و یکی هم از 
انگلیس برایم ارسال شد. قبل از این که به سوئد سفر کنم، مسئولان اداره کل ورزش استان مازندران 
گفتند که بازی‌ات را جای دیگری نبر و خودمان حمایتت می‌کنیم. گفتم بلیت که دارم، حداقل بروم 
صحبت‌هایشان را بشنوم. سوئدی‌ها گفتند منافعش مال شما، ولی سیاست‌گذاری لوتوپ با ما. 
البته من به‌خاطر قولم به اداره ورزش مازندران خیلی راغب نبودم به آن‌ها واگذار کنم. در جلسه‌ام با 
مسئولان ورزش همگانی سر در نیاوردم که دنبال چه‌چیزی هستند. برای کارشناسان توضیح دادم 
که لوتوپ بسیار مهیج و ارزان، برای همه سنین مناسب و مدت زمان اجرایش کوتاه است و قابلیت 
اجرا در مدارس، دانشگاه‌ها، پارک‌ها و ... را دارد. یادم است همان‌جا که دعوتنامه سوئد را به یکی از 
کارشناسان نشان دادم، گفت :برو همان جا اجرایش کن! گفتم بازی است که قابلیت جهانی‌شدن 
دارد و می‌توانیم با سرمایه‌گذاری روی آن گردشگری ورزشی را هم در کشور ایجاد کنیم که به نفع 

اقتصاد کشور است. الان کارم در فدراسیون ورزش‌های همگانی گره خورده است«.
  لوتوپ به درد همه ورزشکاران می‌خورد

»چون لوتوپ یک ورزش بی‌هوازی است، برای پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق بسیار عالی و 
مفید است« پزشک مازندرانی با این مقدمه سلامت‌محور اضافه می‌کند: »لوتوپ برای پیشگیری از 
بیماری دیابت هم بسیار عالی است و اگر فردی به دیابت مبتلا باشد می‌تواند با این ورزش بیماری‌اش 
را به راحتی کنترل کند. از طرف دیگر به عنوان یک پیش‌بازی برای انجام بازی‌های دیگر هم محسوب 
می‌شود و به عبارتی ‌می‌تواند مادر رشته‌های ورزشی شود. من چهار شاخص تکنیک، تمرکز، 
سرعت و دقت را برای این بازی تعریف کردم و بازیکنان با دقت و سرعتی که به خرج می‌دهند، برای 
انجام بازی‌هایی همچون فوتبال، والیبال، بسکتبال و ... هم موفق می‌شوند. یعنی نوجوانان و 
جوانان می‌توانند از آموزه‌های این رشته در فوتبال و ... استفاده زیادی کنند. به‌لحاظ تنفسی برای 

ورزشکاران رشته‌های دیگر هم بسیار کمک‌کننده است.«

 گفت‌و‌گو با پلیس قهرمانی که چند شب مانده به سال تحویل با دست‌هایش مانع حرکت 
یک خودروی آتش گرفته شد  و جان 80 نفر را نجات داد

ناگهان شیلنگ بنزین خودرو 
آتش گرفت...
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   ایثارگری  را  از پدر جانبازم یاد گرفتم
امین رضاپناه، 43 ساله، متولد خرم‌آباد و در خانواده‌ای بزرگ شده 
است که پدر و مادرش هر دو فرهنگی بودند. او در این باره می‌گوید: 
»من فرزند مرحوم لطیف رضاپناه از معلمان و فرهنگیان قدیمی 
خرم‌آباد هستم. اولین معلم زندگی من پدر و مادرم بودند. پدر من 
خودش جانباز و ایثارگر بود، او برای من الگو بود و به ما یاد داد که به 
مسائل مردم بی‌تفاوت نباشیم. او همیشه به من می‌گفت: »اول مردم، 
بعد خانواده خودت و بعد خودت«. من ایثارگری و جان بر کف بودن را 

از پدر جانبازم یاد گرفتم.«

  آتش از داخل اتاق خودرو شروع شد
از سرهنگ »رضاپناه« می‌خواهم که درباره آن روز و فاجعه‌ای که 
ممکن بود رخ بدهد برای‌مان بگوید: »روز بيست و هفتم اسفندماه 
سال گذشته ساعت 6:30 بعدازظهر بود. من مسئول اداره تصادفات 
و مهندسی ترافیک منطقه ٢ پلیس راهــور تهران بزرگ هستم و 
ماموریتی به من در اطراف میدان شهید تهرانی‌مقدم محول شد. 
در حال عبور از کنار این میدان بودم که راننده‌ای را دیدم که فریاد 
می زد به دادم برسید، خودرویم آتش گرفته. زیر جعبه دنده و دسته 
ترمزدستی، آتش شعله‌ور شده بود و هر لحظه هم داشت بیشتر می 
شد. با استفاده از کپسولی که در خودروی سازمانی‌مان است، شروع 
کردم به خاموش کردن آتش اما حجم آتش زیاد بود. شروع کردم 
به فریاد زدن تا از مردمی که کپسول در خودرویشان دارند، کمک 
بگیرم. 5 یا 6 کپسولی به دستم رسید و آتش داخل خودرو کنترل شد 
و می‌خواستم دست از تلاش بکشم که ناگهان یک نفر داد زد که جناب 
سرهنگ، زیر خودرو را نگاه کن. به محض این که خم شدم، دیدم که 

زیر خودرو آتش گرفته است«.

  ناگهان خودرو شروع به حرکت کرد
»حجم آتش به حدی بود که دیگر این کپسول‌های کوچک جوابگوی 
خاموش کــردن آن نبود«، سرهنگ رضاپناه با این مقدمه ادامه 
می‌دهد: »یک مجتمع تجاری در آن نزدیکی بود که کپسول‌های 
بزرگ‌تری داشت. تا آن کپسول‌های به نسبت بزرگ‌تر به دستم 
رسید، متوجه شدم که شیلنگ بنزین خودرو هم آتش گرفته و هر 
لحظه ممکن بود به باک خودرو برسد و فاجعه‌ای رخ دهد. هرچه 
بیشتر تلاش می‌کردم تا آتش را خاموش کنم، آتش بیشتر زبانه 
می‌کشید و تقریبا ارتفاعش به 2 یا 3 متر می‌رسید. در این لحظات، 
ناگهان خودروی در حال سوختن در مسیر سراشیبی به سمت پیاده‌‌رو 
شروع به حرکت کرد. ترمز خودرو به خاطر حجم شعله از کار افتاده بود 
و خودرو به سمتی حرکت می‌کرد که حداقل 70 یا 80 نفر در آن جا 

ایستاده بودند.«

  با دست‌هایم جلوی حرکت خودرو  را گرفتم
او با این توضیح که حالت هندسی این میدان به صورتی است که 
شیب زیادی دارد و تقریبا این منطقه در کوهپایه‌های تهران قرار 
دارد، می‌افزاید: »ضلع جنوبی میدان که خودرو به سمت آن‌جا در 
حال حرکت بود، ایستگاه تاکسی است. در کسری از ثانیه به ذهنم 
رسید که اگر این خــودروی آتش گرفته به آن‌جا برسد، در آستانه 
شب عید ممکن است خانواده‌های زیادی داغدارشوند یا حداقل 
اتفاق تلخی برایشان بیفتد. البته ممکن هم بود که این خودرو از 
کنار ایستگاه تاکسی بگذرد و به مسیرش ادامه بدهد، بعدش هم 
در خیابانی با شیب زیاد قرار می‌گرفت که چون اکسیژن بیشتری 
 به آن می‌رسید، آتش شعله‌ورتر می شد و انفجار بزرگ‌تری رخ 

می داد و احتمال تصادف زنجیره‌ای هم بالا بود. تمام این احتمالات 
در کسری از ثانیه از ذهنم گذشت و تصمیم گرفتم که با دست خالی 
و هرطور شده، جلوی حرکت این خودرو را که آتش زیادی از آن زبانه 
می‌کشید، بگیرم. بنابراین دست‌هایم را گرفتم جلوی کاپوت خودرو 
که به شدت داغ شده بود. شدت سوختن کف دستم به حدی بود که 
تصمیم گرفتم تا مچ دست‌هایم را مانع حرکت خودرو کنم اما این کار 
هم فقط برای ثانیه‌هایی گره‌گشا بود چون حجم آتش واقعا زیاد بود. 
کاپشن سازمانی که تنم بود هم شروع به سوختن کرد و در این بین، 
داد می‌زدم که چیزی بیاورید تا بیندازیم جلوی لاستیک خودرو و آن 
را متوقف کنیم. به محض این‌که احساس سوختگی در دستم غیرقابل 
تحمل شد، سریع خودم را به عقب خودرو   رساندم که حجم شعله آتش 
یک مقداری کمتر بود و درِ پشت وانت را گرفتم تا خودرو از حرکت 
بایستد و مانع حرکتش شوم. بعدش هم با کمک مردم و یک بلوکه و 

یک لاستیک زاپاس، جلوی حرکت خودرو گرفته شد.«

  هنوز هر 2 دستم پانسمان است

با این‌که نزدیک به 15 روز از این اتفاق گذشته اما هنوز دست‌های 
ــاره می‌گوید:  ــت. او در ایــن ب سرهنگ رضاپناه در پانسمان اس
»سوختگی هر دو دستم درجه دو است و هنوز هر دویشان پانسمان 
است. البته سوختگی دست‌هایم نسبت به روزهــای پایانی سال 

کمی بهتر شده است اما همچنان با عوارض آن درگیر هستم. 
دقیقا نمی‌دانم ولی بعد از متوقف کردن خودرو هم 10 تا 12 

دقیقه طول کشید تا آتش‌نشانی رسید و خودرو به طور کامل 
اطفای حریق شد.«

  از مردم توقع کمک نداشتم اما ...
سرهنگ رضاپناه با تاکید بر این موضوع که متاسفانه این 

ــا بــه خــاطــر گــوشــی‌هــای هوشمند،  روزهـ
ــراد دوربین هست و به  دست همه اف

جای کمک کردن در چنین مواقعی 
شــروع می‌کنند به فیلم بــرداری، 

ــن شخصا از  مــی‌افــزایــد: »م
مــردم تشکر می‌کنم چون 

مــردم  از  نداشتم  توقعی 
عادی که در آن شرایط به 

هرچند  بیایند.  کمکم 
فیلم‌هایش هم هست 
و بــعــضــی دوســتــان 
می‌گویند که اگر افراد 

به جای فیلم برداری به کمکم می‌آمدند، یا آتش زودتر مهار می شد یا 
نیازی نبود که من با دست‌هایم ،خودروی آتش گرفته را متوقف کنم 
اما من به مردم حق می‌دهم چون شعله آتش خیلی زیاد بود و هر لحظه 
امکان انفجار خودرو  وجود داشت. شما می‌دانید که با کپسول‌های 
آتش‌نشانی کوچکی که در دسترس من بود، نمی‌توان از فاصله 4 متری 
جسم آتش گرفته استفاده کرد، حتما باید نهایتا در فاصله نیم‌متری با 
آتش برای خاموش کردن آن تلاش کرد بنابراین به نظر من مردم حق 
داشتند که خیلی جلو نیایند. در ضمن و بعد از این اتفاق بعضی از مردم 
به جلوی درِ واحد درمانی که برای درمان سوختگی مراجعه کرده بودم، 

آمده بودند تا از من تشکر کنند و خیلی خوشحال شدم.«

  خدا را شکر که عیدم این‌گونه سپری شد

تعارف را کنار می‌گذارم و به او می‌گویم که به نظرم عید امسال‌تان 
با این تصمیم خراب شد. او می گوید: »این اولین بار نیست که عید 
نوروزم را به خدمت برای مردم اختصاص می دهم. ایام نوروز دو سال 
پیش برای کمک به هموطنانم در ماجرای سیل لرستان، مرخصی 
گرفتم و به آن‌جا رفتم و تعطیلات نوروزی هم در آن‌جا بودم. من برای 
کمک به هموطنان در زلزله کرمانشاه و ... هم مرخصی گرفتم تا بروم 
در آن‌جا چون احساس کردم که باید بروم آن‌جا تا به مردم خدمت کنم. 
خدا را شکر که نوروزم چندین سال است که با کمک به مردم سپری 
می‌شود. مضاف بر این‌که خدمت‌های پلیس به مردم عزیز تعطیلی 
ندارد و همچنین زمانی که تعطیلات شروع می‌شود، کار مضاعف 

پلیس شروع می‌شود به خصوص پلیس راهور.«

  همسرم بعد از دیدنم، گفت که به من افتخار 
می‌کند

»من یک دختر و یک پسر دارم و با این تصمیم، تعطیلات دختر و 
همسرم را هم تحت‌الشعاع قرار دادم«، سرهنگ با این مقدمه درباره 
واکنش خانواده‌اش بعد از این‌که متوجه این ماجرا شدند، می‌گوید: 
»همسرم بعد از این‌که من را دید و متوجه ماجرا شد، فقط یک جمله 
به من گفت که خیلی برایم ارزشمند بود. او گفت: من به تو افتخار 
می‌کنم، در همین حد.« او در پایان می‌افزاید: »من در لحظه آخری 
که تصمیم گرفتم با دستانم جلوی آن خودرو را بگیرم، 
فقط به یاد مادرم افتادم و با خودم گفتم که اگر 
اتفاقی برای من بیفتد، مادرم با مسئله چطور کنار 
خواهد آمد؟ بعدش چشم‌هایم را بستم و گفتم با 
شناختی که از مادرم دارم، اگر اتفاقی برای من 
بیفتد قطعا به من افتخار خواهد کرد که جانم را 
سپر بلای مردم کردم. حالا هم از مادرم متشکرم 
و امیدوارم به من افتخار کند. این را هم بگویم 
فامیل من رضاپناه است و پدربزرگم درباره دلیل 
انتخاب این نام خانوادگی برای ما گفته 
که من هر تصمیمی که می‌خواستم 
در زندگی بگیرم به امام رضا)ع( 
پناه می‌بردم بنابراین فامیل ما 
شده است رضاپناه. امیدوارم 
خــداونــد به برکت ایشان 
تمام مشکلات این مردم 
عزیز را برطرف کند و سال 
خــوب و خوشی را برای 
آرزو  هموطنانم  همه 

می‌کنم.« 
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او مثل همه ما برای شروع سال 
جدید ،برنامه‌ریزی کرده بود 
تا لحظات خوب و خوشی را 
ــودش و خــانــواده‌اش  ــرای خ ب
فراهم کند. فقط سه روز تا شروع سال 1400 
مانده بود که سرهنگ دوم »امين رضاپناه« باید 
در کسری از ثانیه تصمیم می‌گرفت با به‌خطر 
انداختن جانش مانع یک فاجعه شود یا همچون 
صحنه  آن  در  حاضر  دیگر  ــراد  افـ از  بسیاری 
آتش‌سوزی از کنار ماجرا بگذرد یا به فیلم برداری 
از آن اتفاق با گوشی اکتفا کند! روز بيست و هفتم 
اسفند در شهر تهران یک خودروی وانت‌پیکان 
در محدوده میدان شهید تهرانی‌مقدم، ناگهان 
دچار آتش‌‌سوزی شد و در آستانه انفجار بود که در 
مسیر سراشیبی به سمت یک ایستگاه تاکسی 
شروع به حرکت کرد و هیچ مانعی در برابرش 
قرار نداشت. سرهنگ »رضاپناه« با مشاهده این 
صحنه، خود را به دل آتش زده و با دو دست و با 
حايل کردن پا به عنوان تکیه‌‌گاه از ادامه حرکت 
این خودروی آتش گرفته جلوگیری و وانت را در 
محل متوقف کرد. در پرونده امروز زندگی‌سلام 
به سراغ او رفتیم تا برایمان  از آن روز و اتفاقاتی که 

برایش افتاده، بگوید.

پرونده


